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گوید مسئلۀ شگرفی است، امید است از این طریق مورد هدایت  که خداوند با زبان قرآن با انسان سخن می آقای فاطمی: این 

هایی که این پدیدۀ شگرف را بر نتافتند و یا تاب نیاوردند، گمان کردند چون خداوند با زبان مردم صحبت  قرار گیریم. آن 

آمدهای دم دستی و روزمرّۀ زندگیِ مردم حجاز سخن گفته است، با این فرض کرده است، پس در بارۀ مسائل زندگی و پیش

جایی که خطاب به  شود تا زبان انسان خدایی شود، آن بودنِ زبان قرآن موجب میکه بشریکه قرآن زبان بشر است. در حالی

ها ما را  فرماید: »یَا أیَُّهَا الن اس« این خطاب ذِینَ آمَنوُا« و یا میفرماید: »یَا أیَُّهَا ال  فرماید: »یَا أیَُّهَا الِإنْسَان« و یا میانسان می

گیرد تا انسان را در مسیر هدایت قرار  کند و چشم و گوش و زبان انسان، مخاطب این معنا قرار می با خودمان مواجه می

 .دهد. مهم آن است که حقیقت زبان را »فهم« کنیم که ریشه و سرّش کجاست

طور که اشاره  ها سخن گفته، زوایای مختلفی دارد. همان که خداوند با زبان انساناستاد طاهرزاده: بحث از زبان قرآن و این 

کند. دهد که انسان در مواجهه با کلام الهی در قرآن، این بیان اصیل را در خود حسّ و ظاهر می فرمودید چه اتفاقی رخ می 

های جزئی هستند جایگاه زبان را به زبان روزمرّه تقلیل  تابد. افرادی که دارای ارادهگاه روزمرّگی برنمیذات »زبان« هیچ 

ها در کلماتی که اصیل هستند معنا  که پدیدهدهند، قرآن »بیان« و گفتن را و تعلیم آن را به خدا نسبت داده، به اعتبار این می

کند. اگر چه برخی از مخاطبان قرآن در عین حالی که به  کار میها را آشگویید زبان، واقعیتکنند تا جایی که میپیدا می

ها از  زنند. اینکنند و به پیامبر اتهام شاعر بودن میبلندی آیات الهی اذعان دارند اما از جانب خدا بودنِ قرآن را انکار می

 .ورزیدند کردند و از طرف دیگر نسبت به آن استکبار میطرفی از عظمت آن سخنان حیرت می

گیرد؛ از عمق معنا و  اگر خود را در معرض پرتو کلماتی قرار دهیم که همچون نسیمی قدسی تمام وجود انسان را دربر می

شویم. و بر این اساس خداوند افرادی را که در مقابل قرآن  آورد، حیران میهندسه و نظم آن کلمات و اشاراتی که پیش می

می می استکبار  قرار  خطاب  مورد  می ورزند  و  مِنْ  دهد  بسُِورَةٍ  فَأتْوُا  عَبْدِنَا  عَلىَ  لْنَا  نَز  ا  مِم  رَیْبٍ  فِي  كُنْتمُْ  »وَإِنْ  فرماید: 

کند؛ اگر در ریب و شک  کنید که خداوند محاجۀ خاص خود را برای این گروه مطرح می( ملاحظه می23مِثْلِهِ...«)بقره/

از آن جهت که هر سوره در جای خود انسجامی از معانی و اشارات    هستید خودتان چنین کلماتی با چنین انسجامی بیاورید.

گذارد، به طوری که انسان دریای بیکرانی از معانی و اشارات را با  را در خود دارد و افقی معنابخش در مقابل انسان می

العادۀ آن کلام  کند. هرکس بنای استکبار در مقابل حقیقت را نداشته باشد، عظمت فوق تمام وجود در مقابل خود احساس می

ای از یک آیه و چند  کند. رابطۀ هر سوره با انسان، رابطۀ عجیبی است که البته چنین رابطه ای تصدیق می را در هر سوره

ای و در بستری خاص از معانی و اشارات در میان است و با آید. در هر سوره انسجامی از معانی در مجموعهآیه برنمی

ر مقابل آنانی که گفتند آن حضرت آن قرآن را از پیش خود آورده فرمود: »فَلْیَأتْوُا بِحَدیثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوُا توجه به این امر د

با  34صادِقینَ«)طور/ داستان »فضُیل بن عیاض« که  بیاورند.  قرآن  اگر در سخن خود صادق هستند پس کلامی مانند   )

آید، باید متوجه بود در این رو شود پیش می[ برای هرکس که صادقانه با قرآن و آیات آن روبه1دادن آن آیه متحول شد]گوش

شود و انسان  گذارد، نظر به افقی است که با قرآن در دل آن آیه مقابل انسان گشوده میموارد هم که یک آیه چنین تأثیری می

شود، به جهت مقدماتی که از دارد مرتبط میاز طریق آن آیه با حقیقت قرآن و یا با اشارات آن سوره که آن آیه در آن قرار 

جا است  فهمد و ایننظر فکری و یا تاریخی با آن آیه داشته است، آن آیه را در کلِّ قرآن و یا حداقل آن آیه را در آن سوره می

لْنا عَلى عَبْدِنا فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ« زیرا  که باز باید به همان سخن قرآن فکر کرد که می  فرماید: »وَ إنِْ کُنْتمُْ فی رَیْبٍ مِمّا نَز 



توان جایگاه وَحی الهی را دریافت. از آن جهت که بحث در وَحی بودن قرآن و یا نبودن در هویت کلّی با سوره است که می

 .توان متذکر و متوجه شدآن است و این غیر از نکات اخلاقی است که از تک تک آیات می

ها در مقابل این نحوه گفتن، هیچ خواهد متذکر شود که انسانفرماید: »فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ« میکه به مخاطب خود میاین

حرفی ندارند. که البته بحث در این مورد مفصل است، مهم آن است که اگر هرکس خود را در معرض نسیم گفتار قرآنی  

 .شودقرار بدهد و در آن تدبّر کند حتماً از اشارات مطرح شده در سوره حیران می

یک وجه دیگر قرآن در عین عمق محتوی، نظم خاص کلمات و آهنگین بودن آن است و خداوند مخالفین را مورد خطاب 

ِ لوََجَدُوا فیِهِ اخْتلَِافًا كَثیِرًا«)نساءقرار می  کند به نحوۀ  ( اشاره می 82/دهد که »أفَلََا یتَدََب رُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ 

فرماید اگر از غیر خداوند صادر شده بود: »لوََجَدُوا فیِهِ اخْتلَِافًا كَثیِرًا« بودن آن از همۀ جهات و می گفتن و عمق توحیدی

شدید. در رو میحتماً با دقت و تدبّر در آن متن با نوعی ناهماهنگی و اختلاف در موضوعاتی که در آن مطرح است روبه

سال    23ها جاری است، با موضوعات مختلف که طی  ای در قرآن و در تک تک سورهیگانه  که از همۀ جهات روححالی 

 .که تناقضی و یا اختلافی بین آنچه در ابتدا فرموده، با آنچه در آخر فرموده باشدنازل شده، بدون آن 

وآله«  علیهاللهباید به این نکته فکر کرد که قرآن سخنی است از آسمان در محدودۀ انسانی که نبیّ است و پیامبر خدا»صلوات 

های بشرِ حامل سخن  های بشری و محدودیتباشند، به عنوان شخصی که محدود است به محدودیتدر نزول قرآن واسطه می 

خدا. و در این رابطه مواجهۀ ما با کلام الهی به عنوان حکایتی است که آن حضرت از حقیقت به میان آورده است. به طوری  

که انسان  یابد و نسبتی با آن کلمات و اشاراتِ آن دارد. مانند آن کند که قصۀ خود را در آن کلمات میکه هرکس حس می 

کند، در ساحت گُل هم د احساس می»حیات« دارند، یک گُل و یا یک حیوان هم حیات دارد. همان حیاتی که انسان در خو

کنید، در عین یگانگی  تجلی کرده ولی در ساحتی که محدود به گُل است. در حیوان هم همین تفاوتِ ساحت را ملاحظه می

آید، حاکی از وآله« برای شما پیش میعلیه اللهآن حیات. آیا نسبتی که در کلمات قرآن در جمال شخصیت پیامبر خدا»صلوات

طور که قرآن در  اند؟ و همانوآله« به ظهور آوردهعلیهاللهباشد که پیامبر خدا»صلواتآن نیست که گویا قصۀ جان شما می

تواند آن حضور را در موطن نفس ناطقۀ  وآله« به ظهور آمده، قلب شما هم می علیه اللهساحت قلب مبارک رسول خدا»صلوات

هت که ساحتی از ساحات انسان، زبان است تا آنچه را انسان در جان خود یافته  خود به اعتبار زبانِ قرآن درک کند. از آن ج

کند و واقعاً پیامبر صوت است در کلمات خاص به ظهور آورد، در گوش مبارک پیامبر، »حقیقت« در قالب کلمات ظهور می

گویند  ها میکنم که بعضیاید، تعجب میشنیدند. این نوع شنیدن از درون را در خودتان هم احتمالاً تجربه کرده جبرائیل را می 

مگر خدا زبان دارد که حرف بزند؟ این افراد با طرح چنین سخنی گویا متوجه نیستند که خداوند سخن را در نفس پیامبر  

 .کندایجاد می

شنوید، اگر علم به جایگاه این پدیده داشته باشید به دنبال فردی  شاید برای شما پیش آمده باشد که در جای خلوتی صدایی می 

گردید. برای بنده چنین موضوعی پیش آمده، به عنوان مثال در سحر ماه  که از بیرونِ نفس شما آن صدا را ایجاد کرده نمی

رفتم، در آن نیمه شب کسی نبود! آیا جز این است  رمضان حدود یک ساعت به اذان مانده، زنگ خانه را شنیدم، به درِ خانه  

ها بانگ  فرماید: »این صدا در کوهِ دل که آن صدا از درون نفس بنده ایجاد شده بود؟ به همان معنایی که جناب نظامی می

ه باشد. این »وجود« است که در موطن قوۀ ناطقه که نیاز به زبان داشتکند، بدون اینکیست؟« خداوند آن صوت را ایجاد می

می نازل  الفاظ  صورت  به  نتیجه  در  و  آمده  ظهور  میبه  شما  و  پیامبر شود  ناطقۀ  نفس  بر  حقیقت  اگر  حال  شنوید. 

شنوند. قرآن ها، حضرت به صورت صوت با جلوۀ جناب جبرائیل میوآله« تجلی کند برای هدایت انسانعلیه اللهخدا»صلوات

 .گیرد، اعم از قلب و عقل و خیال و گوش و زبانوآله« را در بر میعلیه اللههمۀ ابعاد شخصیت رسول خدا»صلوات

این امتیاز بزرگی است که در دین آخرالزمان آمده است که وحی الهی تا مرز صوت و لفظ هم نازل شده. در سایر ادیان  

ها، کلامُ الله است، تنها القائات ربّانی است که در گفتِ خودِ نبیّ به  کدام از پیامبران ادعا ندارند که کلام الهی در گفتِ آن هیچ

تواند ظرف حضور کلام خدا باشد و  قدر جهان ظرفیت دارد که الفاظ هم می دهد در آخرالزمان آن ظهور آمده. این نشان می 



وآله«  علیه اللهبودنِ پیامبر خدا»صلوات  نهایی زبان است که نقش بشریاز این جهت قرآن به عنوان کلام الهی، حکایت ظرفیت  

 .شودآن را محدود نکرده است. حقیقت در ساحت لفظ پیامبر هم ظاهر می

 وآله« وسیله و واسطۀ اظهار نیستند؟علیه اللهجا پیامبر خدا»صلوات: آیا در این آقای متقی

شان ذیل ارادۀ الهی، به حکم »وَمَا وآله« در تمام ساحاتعلیهاللهاستاد طاهرزاده: شاید بتوان گفت: بودِ پیامبر خدا»صلوات 

کند. فرمایند: قلب پیامبر حقیقت قرآن را درک میرَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ« به ظهور آمده است و در همین رابطه علامۀ طباطبایی می

وحُ الْْمَِینُ، عَلَى قَلْبكَِ ...«)شعراء/ ( به خوبی 194منظور از قلب، همۀ وجود انسان است و این با نظر به آیۀ »نَزَلَ بِهِ الرُّ

 .شودواله« نازل می علیهاللهالسلام« بر قلب مبارک رسول خدا»صلوات قابل توجه است که قرآن توسط جناب جبرائیل»علیه

اند و توان گفت اگر هیچ مخاطبی غیر از خود پیامبر هم در عالَم نباشند، خود پیامبر به تنهایی خودشانآقای متقی: گویا می

 .حضوری که به نور قرآن در جهان خود دارند

طور است. بودِ خود پیامبر همۀ حقیقتی است که خدا در این دوران به اسم اسلام ظهور داده است.  استاد طاهرزاده: بله همین 

امیرالمؤمنین»علیه  بودِ  بود،  این  غیر  شخصیت  اگر  نداشت.  معنا  حضرت  آن  قدسی  شخصیت  و  السلام« 

گرفته از ایشان به صورت علم حصولی مطرح نیست  السلام« به عنوان شاگرد پیامبر اکرم به معنای تعلیمامیرالمؤمنین»علیه 

السلام«  علیها« و امیرالمؤمنین و اهل البیت»علیهماللههایی به نام زهرای مرضیه»سلامبلکه تشعشعاتِ وجودِ پیامبر، انسان

یابند. خود را در خود حاضر می  وآله«علیهاللهرا به میان آورده است که هر کدام در نسبت با وجه انسانیِ رسول خدا»صلوات 

خمینی»رضوان همان امام  شاگردی  سلیمانی  قاسم  که  و  تعالیاللهطور  الهی  ذیل ولایت  خمینی  امام  است،  نکرده  را  علیه« 

ها نوعی بودن از بودنِ حضرت امام  اند و حاج قاسم شریعت محمدی و ولایت علوی، وجودی و حضوری را به صحنه آورده 

خمینی را در خود یافتند که نمونۀ عالی این حضور در رهبر معظم انقلاب قابل توجه است. در حقیقت پرتو وجودی شخصیت  

هایی که نسبتی با شخصیت آن حضرت در خود ایجاد  وآله« است که به ظهور آمده، انسان علیهاللهانسانیِ پیامبر خدا»صلوات

 .نمایندا در افق شخصیت خود احساس میکنند، عملاً در خود نوعی از حضورِ آن انسان کامل رمی

  

 حقیقت در جلوۀ گفتار 

گوید و نه انسان. آری!  اند و از این جهت خداوند است که سخن می قرآن، عامل اظهار حقایقی است که در هستی پنهان  -8

گردد رسول  مند میگیرد و اولین کسی که از آن گفتار بهرهگوید و تجلیِ حقیقت، صورت گفتار به خود میخداوند سخن می 

گوید؟  گوید و سخنِ خدایی می باشند. آیا این معجزه نیست که خداوند از طریق یک انسان سخن می وآله« می علیه اللهخدا»صلوات

 .شوند برای انُس با خداای میخاصیت سخن خدایی آن است که آن سخنان میدان گسترده

یابیم که آن سخنان در محدودۀ بشریت نیست و در شویم و اطمینان میمی  متوجۀ نوعی یگانگی در قرآن   با تدبّر در قرآن    

ِ لوََجَدُوا فیِهِ اخْتلَِافًا كَثیِرًا«)نساءاین رابطه خداوند در قرآن می (  82/فرماید: »أفلََا یتَدََب رُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ 

فرماید: »وَإِنْ كُنْتمُْ فِي یافتند. و یا میاندیشند؟! اگر از سوى غیر خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى آیا دربارۀ قرآن نمى

ِ إِ  لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّ  ا نَز  ( و اگر در بارۀ آنچه  23نْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ«)بقره/رَیْبٍ مِم 

براى این كار، فرا    -غیر خدا -ایم شك و تردید دارید، یك سوره همانند آن بیاورید؛ و گواهان خود رابر بنده خود نازل كرده

 !گوییدخوانید اگر راست مى

روشدن با حیاتِ گُل،  به عنوان مثال، گُل و ارتباط حیات انسان با حیات گُل را مدّ نظر آورید، از آن جهت که انسان با روبه

کند. حال اگر بتوان با قرآن به اعتبار حضور  بینید بلکه با حیات گل رابطه برقرار میبرگ و سنگینی و وزن گل را نمی

ای برقرار کرد؛ آن حقایق باطنی که با آن لفظ و کلمات خاص در  روحانیتی که در قلب پیامبر به ظهور آمده، چنین رابطه

یابیم خداوند در قرآن  نمایاند و به همین معنا میقلب مبارک حضرت ظاهر شده، برای انسان در حدّ ظرفیتی که دارد رُخ می



وآله«  علیهاللهگردد رسول خدا»صلوات مند میگفتنِ خداوند، اولین کسی که از این گفتار بهرهگوید. در این سخنبا ما سخن می

بودن آن را با تدبّر گوید و این معجزۀ بزرگی است که معجزه  باشند، در عین حال خداوند از طریق یک انسان سخن میمی

توان گیرد، چگونه میوآله« را فرا می علیه اللهتوان درک کرد. وقتی چنین سخنانی وجود حضرت محمّد»صلواتدر قرآن می

ها را به شخص خودِ حضرت نسبت داد؟ کافی است انسان با قرآن در راستای تدبّر در آن کلام با آن کلام برخورد کند و  آن 

وآله« پیش آمده و منجر به این علیهاللهدا»صلوات کند که آن بودنی که برای رسول خرابطه برقرار نماید، به خوبی درک می

آورده است. حتی  گرفته و به سخن می های بزرگ عالم را در بر می های زیبایی است که انسانکلمات شده، ماورای بودن

آورد ریشۀ قدسی دارد ولی برای قرآن جایگاه دیگری  ها بر زبان میشود آنچه در آن غزل که متوجه میجناب حافظ با این

 :فرمایدها میکند که در سینه دارد، به عنوان وحی الهی. در مورد جایگاه غزلقائل است و اقرار به عظمت قرآنی می

 گویم آنچه استاد ازل گفت بگو می      انددر پس آینه طوطی صفتم داشته 

اند. ولی در نسبت با قرآن سخنان خود  جالب است که مولوی و حافظ در مورد جایگاه قدسی اشعار خود تا کجاها جلو آمده 

 .انگارند و اقرار دارند در قرآن خودِ خدا به گفتِ محمّدی ظاهر شده تا خدا سخن بگویدرا هیچ می 

  

 با قرآن و حضور بالحقّ در عالم

شود و احساسی به وسعت ای برای انس با خدا، »بودنِ« ما برای ما روشن میبا نظر به قرآن، به عنوان میدان گشوده -9

شویم، با هویتی که از یک طرف در  آید. از آن جهت که »بالحق« در عالم حاضر می حضور در همۀ عوالم به سراغ ما می

ذات خود فقیر هستیم، و از طرف دیگر با ظرفیت رجوع به حضرت »الله« که جامع جمیع کمالات است، در نزد خود  

 .باشیم. در عین احساسِ بودن خود به عنوان یک فرد، غرق توجه به حضور بیکرانۀ خداوند هستیممی

ای برای انُس با خدا، زبان خدا به ظهور آمده تا ما با خدا مأنوس شویم و در این رابطه با نظر به قرآن به عنوان میدان گشوده

شویم، با هویتی  آید، از آن جهت که »بالحق« در عالم حاضر می احساسی به وسعت حضور در همۀ عوالم به سراغ ما می

جا است که با  که اگر از یک طرف فقیر هستیم ولی از طرف دیگر با نظر به »فقیر إلی الله« به سوی او فقیر هستیم. این

روبه الهی  اسماء  جامع  عنوان  به  »الله«  میحضرت  خدا»صلواترو  رسول  کنیم  فرض  به  علیهاللهشویم.  عین  در  وآله« 

آیات  میان این  آیا با شنیدن  این قرآن، نفرموده بودند من پیامبر خدا هستم،  آورد،  و اشارات خاصی که به میان می آوردن 

گویی به انسان آخرالزمانی توان پذیرفت این قرآن از طریقِ یک انسان صادر شده باشد؟ با نظر به توانی که برای جوابمی

خواهد که در  علیه« فکر کنید که چگونه متوجه بود این عالمَ، پیامبری میاللهنامۀ جناب سلمان فارسی»رحمتدارد. به زندگی

آن زمان باید خصوصیت خاصی داشته باشد، غیر از خصوصیاتی که دیگر پیامبران داشتند. در جستجوی آن حضرت از  

کند و تحت تربیت علمای بزرگ حرکت می  -یعنی شام و شامات که آن زمان مرکز مسیحیت بوده  -ایران به سمت سوریه  

که علمای مسیحی از وصف پیامبری  نبال آخرین پیامبر بود تا اینکه با ظرفیت بیشتری به دگیرد. در حالی مسیحی قرار می

گیرد و به سوی  دهند باید در جزیرۀ العرب باشد؛ آن اشارات را می دهند و احتمال می پوش است به او خبر میکه پشمینه

فروشند. زمانی که  کنند و او را به یکی از ثروتمندان مدینه میکه طایفۀ لخمیان اسیرش می کند تا این عربستان حرکت می

داند دارانِ مدینه است و چون میکه او غلامِ یکی از باغ آوردند در حالیوآله« به مدینه تشریف میعلیه اللهپیامبر»صلوات

ببیند چه پذیرند، ظرفی از خرما را به عنوان صدقه همراه شخصی نزد پیامبر میپیامبر آخرالزمان صدقه نمی فرستد تا 

فرستد،  گوید خود پیامبر از آن خرماها نخوردند و به بقیه دادند. ظرف دیگری به عنوان هدیه می شخص می   شود؟ آنمی

شود نسبت به نبوت آن حضرت،  جا است که برای سلمان شاهدی پیدا می گوید: خودشان هم خوردند. این بار آن فرد میاین

 .دهند او را بخرند و نزدشان بیاورندفرستد که من به دنبال شما بودم. حضرت دستور میپیغامی برای حضرت می

  

 حضور تا مرز »بالحق« بودن 



شود باید به دنبال چه چیزی باشد که در  نکتۀ فوق از آن جهت عرض شد که انسان با نظر به ابعاد ظرفیت خود متوجه می

توان گفت ممکن نیست این عالَم در این آخرین دوران، بدون قرآن  اش گشوده شده است؟ در همین رابطه میپیشِ روی جان

شان عین قرآن است باشد. توجه داشته باشیم در این دوران باید به دنبال پیامبری با چه حضوری  و بدون پیامبری که جان

شان، و از این جهت  ها با حقیقت دین باشیم، هرچند ما اعتقاد داریم همۀ پیامبران معصوم هستند، به معنای اتحاد شخصیتیِ آن 

گیرد تا آن حضرت را در بر می  باشند ولی در آخرین پیامبر حقیقت وَحی همۀ ابعاد وجودیدر زمان خود، معصوم می

آید تا همۀ کند، بلکه همان حقیقت به صورت »کلام« به ظهور میتنها آن حقیقت بر قلب آن حضرت تجلی می جایی که نهآن 

تواند رابطۀ حقیقی با هایی که دارد نمیابعاد هستی آن حضرت صورت وَحی الهی باشد و از طرفی انسان به جهت حجاب

شود. پس باید میدانی باشد که صاحب این اسماء یعنی  عالم برقرار کند و تنها موفق به برقراری رابطۀ مفهومی با حقیقت می

لِلْعالمَین انسان گشوده شود که همان حاضرشدن در میدان قرآن است، به عنوان »ذِكْرٌ  « تا به وسیلۀ حضرت حق برای 

رشدن در »عین ربطِ« وجودی خود و ارتباط با صاحب همۀ صاحب آن اسماء با عالم مرتبط شود، به همان معنای حاض

که تنها او در همه جا حاضر است. پس اگر انسان بخواهد در همه جا حاضر باشد تا معنای خود را بیابد اسماء، به اعتبار این

تنها باید در حضور »أنَْتمُُ الْفقَُراء« و عین نیاز به حضرت حق، در خود حاضر شود که همان ربط »الی الله« است و پیامبر 

 دهند: »قلُْ هذِهِ سَبیلي که خداوند به حضرت دستور میاند که راهی است به سوی حضرت »الله«، به حکم آن خدا قرآنی آورده 

از   شویمخوانم. وقتی که ما سراغ »الله« رفتیم در همۀ عالم حاضر می« بگو من راهی هستم که به »الله« میأدَْعُوا إلَِى اللَّ  

ةِ الْمَتین«، و یا فرمود: »لا إِلهَ إلِا  هوَُ الْحَيُّ الْقیَُّ  اقُ ذوُ الْقوُ  ز  َ هوَُ الر  وم«. یعنی این »الله« است که  آن جهت که فرمود: »إنِ  اللَّ 

شود که از طریق قرآن گردد و نتیجه این میدر مظاهر مختلف مثل »رزّاق« و »حیّ« و »عزیز« و »حکیم« ظاهر می

فرماید من عالم را »بالحق« خلق  کنید، به همان معنایی که حضرت پروردگار میهویت »بالحق« بودنِ خود را تجربه می 

کردم. شما هم لازم است »بالحق« باشید، حال اگر در اتصال با حضرت ربّ العالمین با همۀ عالم مرتبط شدید، با خدا در 

داند ولی نبوت پیامبر کدام از این مطالب را نمیحق« حتی آن پیرمردی که هیچشوید و این یعنی حضور »بالعالم حاضر می 

کند، به نحوی به صورت »بالحق« در عالم حاضر است. هر چند ممکن را تصدیق کرده است و حلال و حرام را رعایت می 

ها دین اسلام به همین سادگی انسان اش نیست. اش نداشته باشد، ولی بالاخره آگاه است اما آگاه به آگاهی است آگاهی به آگاهی 

 .برد و البته معرفت به این موضوع در جای خود ظرایفی داردرا تا مرز »بالحق« بودن جلو می

علیه« مقصد اعلای  تعالیاللهآقای متقی: با توجه به این امر است که کتاب »آداب الصلواۀ« حضرت امام خمینی»رضوان 

 .داند با جمیع اسماءقرآن را معرفت به حضرت »الله« می

های آخرالزمانی نجات دهد. های عمیق و جدّی است تا او را از سرگردانیاستاد طاهرزاده: بشر امروز آمادۀ شنیدن حرف

جهان  دیروز  خانه انسان  محدودۀ  در  خانه اش  امروز  انسان  اما  بود،  جهان اش  نگاه اش  با  انسان  این  اگر  حال  است.  اش 

گرایانه در »حال« و در این زمانه حاضر شود با این ادعا که عالم ذات ندارد، عملاً آن انسان  نومینالیستی و صرفاً مادی 

خواهد در سعۀ حضوری که خدا در عالم  اش میکه با توجه به ظرفیت آخرالزمانیشود. در حالی انگاری میگرفتار نیست

در آینۀ پیامبر آخرالزمان و    دارد خود را در نسبت با خدا احساس کند و این یعنی همان حضوری که نظر به حضرت »الله« 

 .السلام« داردائمۀ معصومین»علیهم

توان گفت در این زمان بشر آخرالزمان آماده است حقیقتاً مخاطب قرآن قرار گیرد و ما باید  جا است که میآقای متقی: این

 .مان با او مدّ نظر داشته باشیمدائم این نکته را در گفتگوهای

عمران را همچنان سورۀ آل  7استاد طاهرزاده: این نکتۀ مهمی است و در این رابطه خوب است آیۀ مورد بحث، یعنی آیۀ  

فرماید: »الکتاب« یعنی آن کتاب مورد نظر که قرآن  شود: »هوَُ ال ذي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتابَ« و میبازخوانی کنیم که متذکر می

اسِخُونَ فِي الْعِلْم« توان درک آیات متشابه را دارا هستند، به اعتبار »یقَوُلوُنَ   باشد، دارای آیات محکم و متشابه است و »وَالر 

آیات محکم دارند، همه از طرف خداوند به سوی بشر  آمَن ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنِّا« که اذعان دارند آن آیات با همۀ تفاوتی که با 

های متعالی دارند و از این جهت قابل »تأویل« هستند و اتفاقاً با نظر به آن مبناها ره به آن بنیانآمده و آیاتی هستند که اشا

اسِخُونَ فِي الْعِلْم« که متوجۀ جایگاه تأویلی آیات  جایگاه دیگر آیات که حکایت احکام اولیه است روشن می  شود زیرا »الر 



اسِخُونَ فِي الْعِلْم« که نماد کامل متشابه هستند می دانند چه نسبتی بین آیات محکم با آیات متشابه هست، از آن جهت که »الر 

توانند در نسبتی که بین جان خود که همان حیات است با حقیقت و السلام« هستند، می آن پیامبر خدا و امامان معصوم»علیهم

باشند، رابطه برقرار کنند، از آن جهت که حقیقت، چیزی نیست جز »حیات« که با حیات جان آیات که انعکاس حیات می

اش در ساقه و برگ نمایان است، عملاً با  رو هستیم، به همان صورتی که وقتی به گُل نگاه کنید که حیاتخود با آن روبه 

های خود همان حیات را و نسبتی که با  سورهطور که عرض شد قرآن نیز در دل آیات و  رو هستیم. همانهمان حیات روبه

نهایت ادامه دارد، حاضر شویم و حضور خود را حیات ما دارد برای ما به میان آورد تا در افق حضوری که حیات ما تا بی

در همۀ این عالم با همۀ حضورش احساس کنیم و جایگاه هر چیزی را در نسبت با آن حیات قرآنی که بیگانه با حیات ما  

   .نیست، بیابیم

ای نتوانستند با قرآن ارتباط برقرار کنند و جایگاه آن را بیابند چرا که متوجه نبودند روحی آمده است که  در صدر اسلام عده 

که ما کاری کرده باشیم که مورد امضای قرآن قرار گیرد، به اعتبار نور قرآن آن کار معنای ها حیات بخشد. این به همۀ آن 

 .«یابد و در آن صورت آن کار »یک فروغ رُخ ساقی است که در جام افتادای از حیات میکلی خود را به عنوان جلوه 

تک آیات با نظر به کلیتّی که در هر سوره قرار دارد، رابطه برقرار کند، در واقع با »حقیقت« ارتباط اگر انسان با تک

اش را از دست  دهد و در عین وحدت، کثرتاش را از دست نمیبرقرار کرده است. ارتباطی که در عین کثرت، وحدت

باشد که با تدبّر در  دهد و جمع این دو حضور، در هر آیه و بخصوص در یک سوره نیاز روح و جان امروزین ما می نمی

سازد، زیرا با آید. اگر متوجۀ چنین حضور و نسبتی با قرآن نباشیم معنی یک آیه ما را از آیۀ دیگر غافل می قرآن پیش می 

حیات روحِ  با  ما  حیات  نسبتِ  که  نکردهحضوری  برقرار  ارتباط  دارد  قرآن  معبخش  همان  به  مولوی ایم،  جناب  که  نایی 

 :فرمایدمی

 در دیار عشق، خودبینی بد است          با خودی تو لیک مجنون بی خود است

وآله« مانند دانشمندی از علمای زمان خود مشغول محفوظات فکری بودند آن  علیه اللهشاید بتوان گفت اگر پیامبر خدا»صلوات

آمد. زیرا انسان در رابطه با حضرت حق باید هیچ  شان پیش بیاید، پیش نمیآمادگی که باید برای دریافت وَحی الهی در جان 

فرضی که مانع فقر »إلَی الله« باشد در خود نداشته باشد تا در سعۀ رحمت الهی نهایت ارتباط برایش پیش آید تا خداوند  پیش

ها هم اگر خواستند از قرآن به عنوان آینۀ انُس با خدا بهره او را به عنوان پیامبر و رسول خود انتخاب نماید. دیگر انسان 

حضرت محبوب باشند. این مسیر است که به کمک قرآن    ببرند باید با تمام وجود متوجۀ نیاز و فقر وجودی خود نسبت به

بودن و در عین حال به جای دنیاطلبی، طالب الطاف کند، با خالیِ خالی امکان ظهور معارف الهی را در جان انسان فراهم می 

 :ها. فرمودالهی شدن، برای عبور از سرگردانی و روزمرّگی

 پر ز گوهرهای اجلالی کنی               گر تو این انَبان ز نان خالی کنی 

 اش با ملک انباز کنبعد از آن              طفل جان از شیر شیطان باز کن

رو هستیم، این است که آیا با ارتباط ای که در مواجهه با کتب آسمانی و بخصوص قرآن با آن روبهبخش: مسئلهآقای نجات

یابیم؟ آیا در آن صورت به »حقیقت« اعتقاد و باور پیدا  خصوص با قرآن، حقیقت زندگی را میها، به برقرارکردن با آن 

توان »بالحق« آید؟ با توجه به آنچه فرمودید که در ارتباط با قرآن میکنیم و نوعی زندگی با حقیقت برای انسان پیش میمی

در جهان حاضر شد و زندگی کرد؛ مسئله مربوط به یک باور و اعتقاد نیست که قرآن بخواهد باور و اعتقادی را برای انسان  

آید. به اعتبار دیگر مسئله این است که اگر می  اثبات کند که کدام باور، باور به حقیقت است بلکه نوعی زندگی با حقیقت پیش

شود و عملاً در زندگی سرد و بی  انسان این حضور را که زندگی با حقیقت است در خود حاضر نکند، دچار پوچی می

باشد که قرآن تعبیر به »تقََلُّبهُُمْ  ها میرسد که همان سرگردانی در کثرات و روزمرّگیبرد و به نیستی میروحی به سر می

جا ها با رفتن از شهری به شهری دیگر سرگردانند. گویا فقط جابهکه آنفِي الْبلِاد« را در وصف آن به کار برده، حاکی از این

اش در کنند. این نکتۀ مهمی است که انسان دریابد مسئلهکنند، حتی خود را احساس نمیشوند اما چیزی را درک نمیمی



باشد در هستی و جهان. اشارات قرآن برای یافتن این نوع از حضور غیر از رجوع به قرآن، یافتن حضور »بالحق« می

   .اثبات باورها و اعتقادات مفهومی است، خودِ زندگی و خودِ حیات باید مدّ نظر باشد

  

 عزم نظر به حضرت محبوب 

دانید باورمندی به حقایق به میزانی نیاز است که شما کافر به حقایق نباشید که بخواهید  طور که میاستاد طاهرزاده: همان 

گویید عالم مظهر حضورِ حضرتِ حق به اسماء الهی است، باید متوجه باشیم چه نسبتی که میها را انکار کنید. اما هنگامیآن 

جا دیگر بحث، بحثِ انُس با اسماء الهی است در مظاهر، به شرطی که خود را نسبت این کنیم.  با حضرت حق برقرار می

گیرد و تجلیات انوار به تجلی اسماء الهی در آن مظاهر گشوده نگه داریم. در این صورت به نحوی با خدا گفتگو صورت می

آید و جان انسان را از  نیست، پیش میهای ذهنی  فرضاسماء، بر کسی که نسبت به اسماء الهی گشوده است و اسیر پیش

کند، به همان معنای »ما رَایتُ شیئاً إلاّ و رَایتُ اللهَ قبَلَهُ و بعَدَهُ و مَعَهُ«. این یعنی »مژده  مند میحضورِ نور حضرت حق بهره

 :آورد. یعنیبده مژده بده یار پسندید مرا«. زیرا در آن حالت حضرت محبوب برای انسان خود را در مظاهر به ظهور می

 مقصدی غیر از هلالِ نیّر یکتاش نیست        صد هزار انگشتِ إیما گر برآید زآستین

آید؟ جز آن است که وقتی انسان به  باید از خود پرسید خداوند با تجلیات انوار اسمای حسنایش چه موقع سراغ انسان می 

بودن مخلوقات به مخلوقات نظر کند و با چنین عزمی سراغ خداوند رفته باشیم او در جلوات اسماء حسنای خود  اعتبار آینه

اندازی خاص  ها و مخلوقات جاری کند، چشمخود را از طریق صحنه  گوید؟ وقتی ما آماده باشیم که او فیضبا ما سخن می

که عزمِ نظر به حضرت محبوب در ما در همین رابطه در صحنه باشد و البته اگر با  شود. مشروط بر آن مقابل ما گشوده می

ماء با ما آغاز کرد، شروعی بعد از  ها و مخلوقات نظر شد و خداوند در آینۀ مظاهر، گفتگو را به نور اسآن عزم به صحنه 

وآله«  علیهاللهآید که همچون رسول خدا»صلوات آید و حیرتی در میان می دهد، به تعبیری تجلیِ دم به دم پیش میشروع رُخ می

 .ام بیفزازدگان، در نظر به خودت بر حیرتکند: »یا دلیل المتحیّرین، زدني فیك تحیّرا« ای راهنمای حیرتتقاضا می

شود که در قیام  اش آن می های گشوده شده همواره در معرض تجلیات قرار دارد. نتیجه کند قلب او در افق انسان احساس می 

تر و  سپارد تا با نفی خود در قیام، در رکوع حاضر شود و با حضور در رکوع، آن تجلیات عمیقنماز، دل به رکوع می

سپارد که نفی کامل است و با  ترین تجلیات میشدیدتر شود و باز با نفی خود در رکوع، با حضور در سجده، دل به نهایی

بْحُ«: چراغ را خاموشسجدۀ دوم، آن نفی را هم نفی می کن که تحقیقاً صبحِ حقیقت کند و این یعنی: »أطَْفِ السِّراجَ فقََدطَلَعَ الصُّ

 .طلوع نمود، بدون هر حجابی

 بندگی کن بندگی کن بندگی            گر تو خواهی حرّی و آزادگی

 فانیِ حق شو که تا یابی بقا              از خودی بگذر که تا یابی خدا

 :فرمایدو در همین رابطه می 

 نیستی در هستی، آیین من است          گمشدن در گمشدن کار من است 

گردد، در جای خود افقی است  شود و غرق حضور حق که انسان در مسیر دینداری متوجه »بالحق« بودن خود و عالم این  

آید. مهم آن است که آن را دائم مدّ نظر داشته باشد و خود را در آن حضور  که در مسیر دینداری با تذکرات قرآنی پیش می

 :اش جنبان است باید جلو و جلوتر برود. فرموداحساس کند، هرچند در ابتدا حالت اجمالی دارد ولی تا رگ 

 کی فرار از خویشتن آسان بود                گریزم تا رگم جنبان بودمی

 آنک خصم اوست سایۀ خویشتن           نه به هندست آمن و نه در ختن



  

 حضور خدا در کلمات قرآن 

ترین کاری است که انسان باید برای  دادن به ندای خداوند است و این مهماندیشیدن به سخن خدا در قرآن، یک نوع گوش -10

شخصیت خود شکل دهد؛ از آن جهت خداوند در عین آشکاری در قرآن، خود را در همان کلام مخفی نگه داشته و در  

تواند این دو نحوه نگاه را در خود بپروراند که به توحیدِ جمع اضداد برسد، توحیدی که حضرت حق در  صورتی انسان می

 .عین اول بودن، آخر است

های »فتَرَات« گویند، دورانی  هایی از مراحل تاریخی که دوران فرمایند: در دوران السلام« می حضرت امیرالمؤمنین»علیه 

ز طریق قلب و  که پیامبری در میان نبوده، خداوند را بندگانی بود »عِبَادٌ نَاجَاهمُْ فِي فكِْرِهِمْ وَ كَل مَهُمْ فِي ذَاتِ عقُوُلِهِمْ« که ا

نْ نادَیتَهَُ کرده، به همان صورتی که ما در »مناجات شعبانیه« از خدا می ها نجوا می فکر با آن  خواهیم: »إلهی وَ اجْعَلْنی مِم 

فَاجَابکََ... فنَاجَیْتهَُ سِرّا« الهی! مرا در زمرۀ کسانی قرار ده که تو نداشان در دادی پس تو را لبیک گفتند ... و در نهان با 

یا برای انسان امکان چنین نسبتی با خدا از طریق قرآن وجود ندارد و خداوند از طریق قرآن راهی برای  آنان نجوا کردی. آ

تحقق چنین نسبتی مقابل انسان قرار نداده است؟ اگر اندیشیدن به سخن خدا به همان معنای تدبّر، راهی است تا انسان با روح  

توانیم از طریق تدبّر در قرآن به نحوی با توحید که همۀ ایمان  ای که در قرآن جاری است، حقیقت را احساس کند، می یگانه

گوید؟ است با حقیقت آشنا گردیم. آیا این بدان معنا نیست که خداوند در کلماتش در قرآن با انسان از درون جان انسان سخن می 

ذات جدا نیست، پس ما از طریق جان بودن« است و اسم از  کند و یکی از اسماء الهی »کلیمخدایی که در کلماتش ظهور می

رو هستیم و اساساً او با هر صفتی که در مظاهر به ظهور آید، خودش در صحنه است. غفلت  خود در انُس با قرآن با او روبه

از انسان است که با دیدن آن الفاظ به جای توجه به تذکری که در دل آن الفاظ هست و انسان را متوجۀ حضور خدا در آن  

اش درک که یافتن چنین موضوعی که او را در کلماتشود. در حالی کند، از حضور خدا در آن کلمات غافل میالفاظ می

 .کنیم، هنر انسان است و انسان دارای چنین استعدادی است

شدند،  در صدر اسلام چنین فضایی بود که افراد با شنیدن آیات قرآن به امری که در پی آن بودند، یعنی تذکرات الهی منتقل می

آمد و این غیر از  ها پیش میگوید. به یک معنا ناخودآگاه اشارات قرآنی برای آن ها سخن میبه طوری که گویا خداوند با آن 

ماند شود و میآن است که انسان محدود شود به معنای آیات، بدون توجه به اشارات آن، در نتیجه مشغول مفاهیم آیات می

خواهند با ماندن در  یابند و نمیها را بپذیرد! درست بر عکس کسانی که ناخودآگاه الفاظ را آینۀ معانی متعالی میچرا باید آن 

کند، تا خود را هرچه بیشتر در  بند برای افقی که بدان اشاره می یامعنای الفاظ خود را تمام کنند، بلکه آیات را تذکراتی می 

 .هستی احساس کنند

ُ أحََدٌ« خدایی که که احد است را مدّ نظر می آورد که در ضمن »صمد« است، یعنی به همان معنایی که در آیۀ »قلُ هوَُ ٱللَّ 

اش باید به سویش رفت و این یعنی این آیه تذکر و ذکر است نسبت به حضوری که باید با  جانبهاویی که در عین حضورِ همه 

آموزیم. »احَد« است یعنی جایی نیست که او نباشد، به همان  او داشته باشیم و نه همچون امری که در درس و کلاس می 

 :برید که در وصف آن فرمودندمعنایی که باید او را در خود احساس کنید و با او در خود به سر 

 به حقیقت به هم تو پیوستی        دو سرِ هر دو حلقۀ هستی

انسانی که دو سر حلقۀ هستی را در خود به هم پیوسته است، از یک جهت در بیکرانۀ وجود حاضر است، از آن جهت که  

یابد که در اکنون خود، بسی بیکرانه و جاودانه است. خودی ندارد و از طرف دیگر هم خودی و بودنی را در نزد خود می

می نماز  انسان  که  حضرت  هنگامی  به  نظر  ذیل  هم  آن  است،  حاضر  وجود  بیکرانۀ  در  عملاً  خواند 

شود و با توجه به  نعَبدُُ« در بیکرانۀ وجود حاضر میَ وآله«. هنگام نمازخواندن، با آیۀ شریف »إیّاكعلیهاللهرسول»صلوات 

وآله« به عنوان انسان کامل علیه اللهآیۀ: »وَعَل مَ آدَمَ الْْسَْمَاءَ كُل هَا« تمام اسماء الهی را در جمال و سیرۀ حضرت محمّد»صلوات

شود که همۀ کند و متوجۀ نسبتی بین خود و آن حضرت و از آن طریق بین خود و خداوندی میو »خلیفۀ الله« احساس می



اسمای حسنای خود را در جان انسان متجلی کرده است. این دو نحوه بودن در انسان وجود دارد که از طرفی بودنِ بیکرانه  

کدام نباید دیگری را تحت الشعاع قرار دهد. در قرآن نیز همین حالت در است و از طرف دیگر وجودی به سوی او، و هیچ

ای است بسی بیکرانه که در این کلمات میان است، از طرفی کلام خداوند است در قالب الفاظ و از طرف دیگر افقِ گشوده

َ رَمَى« هر دو نحوۀ »وجود« در جان پیامبر  تجلی کرده است. همچنان وَلَکِن  اللَّ  رَمَیْتَ  إِذْ  رَمَیْتَ  آیۀ شریفۀ »وَمَا  که در 

میعلیه اللهخدا»صلوات که  جهت  آن  از  است.  یافته  تجلی  خدا»صلواتفرماوآله«  پیامبر  که  هنگام  آن  تیر  علیه اللهید  وآله« 

انداختند در واقع ایشان تیر نینداختند، بلکه این خداوند است که در آن مظهر متعالی به ظهور آمده، امری که در جای خود 

ها قابل درک بود که با ارادۀ الهی و در هویت حضور بیکرانۀ خداوند آن ها و باکریدر مظاهری همچون شهید خرازی

ها  ها تجلی یافته بود و از طرف دیگر حقیقتاً شخصیت خاص آنها و باکریحرکات به ظهور آمد و ارادۀ الهی در خرازی 

 .بود که چنین اعمالی را انجام دادند

  

 ما و قرآن و ارزشمندترین حضور

سپردن به ندای خداوند است که  توان گفت اندیشیدن به سخن خدا در قرآن، یک نوع گوشبا توجه به آنچه عرض شد می

تواند در شخصیت خود احیاء و حاضر کند. زیرا خداوند در عین  ترین حضوری است که انسان می ارزشمندترین و مهم

آشکاری در کلامش، خود را در همان کلام مخفی نگه داشته است. هنر انسان آن است که بتواند هر دو نسبت را درک کند  

ها در ذات خود  ۀ انسان که این همان سلوک است، با نظر به »هوَُ الظ اهِرُ وَالْبَاطِنُ«. این یک نوع به خودآمدن است و هم

ند در نزد خود حضوری کلّی  خوانباشند، حتی افرادی که قرآن را بدون توجه به معنای آیات میچنین استعدادی را دارا می 

 .کنند و به نحوی در ایمان خود حاضرندنسبت به قرآن دارند و خود را در بیکرانۀ حضور حضرت حق احساس می

نحوه متدینی  فرد  هر  در  که  برسد  جایی  به  انسان  کاش  محبت ای  این صورت  در  دریابد.  را  خود  به  معنابخشی  از  ای 

که خوانند، در حالی شود، به همان مردم عادی که از سر صدق و صفا قرآن می ها پیدا میوآله« به امتعلیه اللهمحمّدی»صلوات

بندند که نمازشان را بهتر شوند با خود عهد میمعنای جزیی آن را متوجه نیستند. ولی هنگامی که از جلسۀ قرآن خارج می 

اند، این  ها در واقع قرآن خوانده گفتن »صدق« داشته باشند و در رفتار »کبر« نداشته باشند و ... پس آن بخوانند و در سخن

توان همان  بخشد. و مید و به او هویت میآیمعجزۀ عجیبی است که در نسبت با قرآن برای انسانِ مؤمنِ به قرآن پیش می

برند در انجام کارهای خیر احساس کرد زیرا سر می»وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ« را در مؤمنین عادی هم که در صفای ایمانی خود به  

 .ها را به نحوی در بر گرفته استگذاری شده همۀ انسانهایی که از طرف دین خدا پایهبه هر حال سنت

آقای بحرینیان: انسان در قرآن در طلب خودی است که این خود همان »بالحق« است که تعبیر فرمودید، به این معنا که خود 

یابد. در این رابطه تعبیر مولوی تعبیر جالبی  را که در پیوستگیِ با عالم و در پیوستگی با حقیقت و در پیوستگی با قرآن می

 :گویدجا که میگشاید. آناست، از این جهت که افقی برای نحوۀ ارتباط با حضرت حق در مقابل ما می

 هست ربّ النّاس را با جانِ ناس         ارتباطی بی تکیُّف بی قیاس

ای که آن حضور جدایِ از عالمَ و از خود و از کتاب خدا یعنی یابی در محضر حق هست به گونهانسان در قرآن به دنبال حق 

نوع   این  بدون  است. شخصیتی  پیداکردن چنین شخصیتی  دنبال  به  انسان  و  است  در میان  یگانگی  واقع  در  نیست.  قرآن 

 .قراردادهایی که بشر با عقل جزئی خود برای خود ساخته است

تواند خود را احساس کند  وآله« میعلیه اللهفرمایید انسان در بودنِ متعالی محمدی»صلواتطور که میاستاد طاهرزاده: همان 

ها، زمینۀ چنین حضوری به عنوان های نهایی در انسانتوان گفت در این زمانه به عنوان زمانۀ به ظهورآمدن ظرفیتو می

به گونهنهایی است.  فراهم  انسان ترین حضور،  باکری و خرازی احساس  ای که  سلیمانی و  قاسم  مانند حاج  با شهدایی  ها 

کردند و حضرت علیه« احساس دوگانگی نمیتعالیاللهها با حضرت امام خمینی»رضوان طور که آن کنند، هماندوگانگی نمی

ایطی به میان آمده که خداوند مانند ماه کردند. گویا شرالسلام« احساس دوگانگی نمیامام نسبت به ائمۀ معصومین»علیهم



جایی که اکثراً آمادۀ تأویل  رمضان، همۀ بشریت را به میهمانی برای انُس هرچه بیشتر با حقیقت قرآن دعوت کرده، تا آن

 :آیات و به مبنا برگرداندن آیات هستند. به همان معنایی که فرمود

 بعد از آنش مرکب چوبین بود         تا به دریا سیر اسب و زین بوَُد

سپردن به دریا، به همان معنای »ارتباطی و زمانه، زمانۀ حضور دیگری است که حضور در مرکب چوبین است و دل

 .«قیاستکیّف بیبی

بخش: با توجه به آنچه تا حال گفته شد روشن شد نوع طلب و تفکر در رجوع به قرآن بسیار مهم و یا حتی آقای نجات

شوند ولی گویا نوع طلب و نوع تفکر در ترین کاری است که باید انجام دهیم. شاید افراد زیادی با این حالت مواجه می سخت

که نفهمیدم دهد در این حالت بایستند و آن سختی را به جان بخرند، و با توجیه آن آیات به صورتی که رایج است اجازه نمی

دهیم. در  چنین در محضر قرآن بودن را از دست میشدن ضعیفی هستیم که عملاً اینآخرش چه شد، در طلب نوعی روشن

گذارد، به ر چنتۀ انسان نمیکه چیزی به طور خاص د کند که در عین آن که قرآن انسان را به نوعی تعالی دعوت میحالی 

آورد و توجه نداریم که اصل  این معنا که بگوید من فهمیدم، حضوری را در نسبت با خودش و با عالم برای او پیش می

های دیگر متفاوت  گونه در محضر قرآن حاضرشدن اصل است و از این جهت قرآن با کتابباشد و اینداستان همین باید  

کنیم که تکلیف خود را انجام ها به دنبال فهم اصطلاحات هستیم و با چنین فهمیدنی خیال خود را راحت میاست. در بقیۀ کتاب

گونه با قرآن رفتار کنند که به تفسیر به رأی نزدیک است. به طوری  دهد تا افراد این دادیم. اما قرآن این اجازه را به ما نمی

که همین تفسیر به گوید، غافل از این کند قرآن برداشت او را می فکر میآید که  که در آن صورت حالتی برای فرد پیش می

 .رأی است

که وجودش را قرآن فرا  دانست«، در حالی استاد طاهرزاده: در شرح حال عین القضُاۀ همدانی نقل شده که »قالَ یقَول نمی 

 .که با قرآن نسبتی خاص برقرار کرده بودگرفته بود به اعتبار آن 

شود باید مخاطب آن شد. به طور مثال یکی از اقوام  آقای متقی: قرآن متن نیست بلکه کلام است و وقتی از کلام صحبت می

گفت جالب است. گویا خود حاج آقا خواند و میهای شما را مینزدیک بنده که خیلی هم با شما ارتباطی ندارد یکی از کتاب

که شما را یکی، دو بار بیشتر در اربعین همراهی نکرده است. او خیلی هم اهل علم نیست ولی با  کنند. در حالی صحبت می

کند، چه بسا به دنبال فهمیدن آن مطالب هم نیست ولی متوجه است که رهاشدن از متن، گویا با خود کلام ارتباط برقرار می

هایی هستند که ن است. شاید راسخون در علم آن ای دارد، که باید از او شنید. یک وجه از توجه به قرآن همیاین کلام، گوینده

طور که بخواهید از دل متن مفهومی استخراج و استنباط کنید. دنبال کلام متکلّم هستند نه تفسیر متن و نه مواجهه با متن آن

راسخون در علم افرادی هستند که مسئله یا پرسشی دارند، از این رو با عزمی برای شنیدن چیزی در تخاطب و شنیده شدن  

 .گیرنداز قرآن قرار می 

هایی که مانع شنیدن سخن خداوند است شاءالله کمک کند تا حجاباستاد طاهرزاده: موضوع، موضوعِ حساسی است. خدا إن

 .مان برطرف شودبرای

 والسلام

  ----------------------------------------------- 

فرماید: »أَ لَمْ یَأنِْ لِل ذینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ  ای است که می ای که فضُیل بن عیاض بدان گوش داد و متحول شد، آیه آیه  - [1]

الْْمََ  عَلیَْهِمُ  فطَالَ  قبَْلُ  مِنْ  الْكِتابَ  أوُتوُا  كَال ذینَ  یكَُونوُا  لا  وَ  الْحَقِّ  مِنَ  نَزَلَ  ما  وَ   ِ اللَّ  مِنْهُمْ  لِذِكْرِ  كَثیرٌ  وَ  قلُوُبهُُمْ  فقَسََتْ  دُ 

هاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنچه از حقّ نازل كرده است خاشع آیا وقت آن نرسیده است كه دل  (16فاسِقوُنَ«)حدید/

شان  هايها گذشت و قلبها كتاب آسمانى داده شد، سپس زمانى طولانى بر آن ن گردد؟! و مانند كسانى نباشند كه در گذشته به آ 

 !كارندها گنهقساوت پیدا كرد؛ و بسیارى از آن



 


